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Abstract 
Knowing the nature of man and how he was created is necessary and inevitable for 

a better understanding of himself. Therefore, the main issue of this article is to deal 

with human generation in general and his nature in particular according to the Holy 

Qur'an and transcendent wisdom. By examining the documentary-analytical method 

and by examining the propositions related to this issue in these two epistemological 

systems, it is clear that although the view of the Holy Quran on this issue has not 

been merely an ontological study; there are similarities between the Holy Quran and 

the transcendent wisdom`s account on human nature. However, from the point of 

view of the realism of the propositions, the reports of the Holy Qur'an are mainly 

aimed at expressing what and the stages of this human movement, and the 
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transcendent wisdom has focused its attention on how this movement occurs. Also, 

in expressing the stages of creation, the transcendent wisdom deals with these stages 

in a macro way and with an analytical-rational approach, but the Holy Qur'an reports 

these stages in an objective and objective way from an intuitive and divine point of 

view. Hence, by comparative study of the propositions of these two epistemological 

systems, and with the help of the Holy Quran; A comprehensive and at the same time 

accurate point of view can be obtained in answering this question in order to get a 

complete picture of how human beings move. 

 

Keywords: Holy Quran, Transcendent Wisdom, Human Movement, Soul, Spirit, 

Substantial Motion. 

 

Problem Statement 
Knowing how human beings has come into existence has always been a serious 

question among thinkers in various branches of science, and each of them has tried 

to answer this with their own epistemological tools such as sense, experience, 

intellect and discovery; Biologists, psychologists, and sociologists have studied the 

action processes of human beings and philosophers with their ontological analysis, 

and mystics with intuitive arguments have sought to discover the truth of this 

problem. Each of these sciences has given different answers about human existence. 

This has led to a range of different theories. Those who consider the process of 

formation to be merely material evolution; To theories that have considered human 

evolution to be completely immaterial. One of the roots of these differences is in the 

limitations of the epistemological tools of these sciences and the limits that each have 

in fact an exponential. Therefore, the most convincing way to understand how the 

essence of human existence is formed is to use at the same time the best tools of 

realism, namely intellect and discovery. Therefore, it is necessary to activate the best 

tools, and at the same time the most accurate and high-quality of its kind, and to give 

a clearer picture of how man was created. In this regard, one of the most important 

and accurate schools of thought that has dealt with this issue is transcendent wisdom. 

This philosophical school has organized its ontological propositions with the best 

tool, namely reason and observer of natural sciences and rational theology, and at 

the same time, it has recognized discovery as a valid tool. Among the intuitive 

reports in this field, the best type can be found in the Holy Quran. Because this noble 

book is on the one hand a word issued from the source of existence and on the other 

hand this word has been induced and revealed to Prophet Mohammad (PBUH) and 

he is also the best person to receive the discovery and induction of revelation (cf. 

Amininejad, 2006, pp. 74-68). Hence, the main issue is how the evolution of the 

human soul is organized based on the correspondence between the propositions of 

the Holy Qur'an regarding the formation of human beings as well as the propositions 

of transcendent wisdom. To answer this question, three sub-questions must be 

answered; 1. What are the similarities and differences in the interpretations and terms 

that these two epistemological systems have on the human essence? 2. What is the 
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mode of evolution and the stages that each expresses for the creation of man? 3. By 

applying the propositions of these two epistemological systems, is it possible to 

produce a comprehensive theory in the field of human ontology and how it evolves? 

 

Method 
The research method in the present study is descriptive-analytical. 

 

Findings and Results 
Ontological analysis of the report of the verses of the Holy Quran and the 

transcendent wisdom in the discussion of how man evolved; makes it clear that 

despite the differences in the perspectives of these two epistemological systems, the 

Holy Qur'an can fill the gaps observed in philosophical discussions in the analysis 

of this epistemology in terms of how the human soul evolves, and by matching the 

propositions of these two epistemological systems with An ontological approach 

achieved a complete and clear idea of how man was created. In this way, 

transcendent wisdom is more concerned with how the soul develops, and the Holy 

Qur'an is more concerned with what this evolution commands. Also, in expressing 

the stages of creation, the transcendent wisdom deals with these stages in a macro 

and with an analytical-rational approach, but the Holy Qur'an reports these stages in 

an objective and objective way. Therefore, the adaptation can be considered as the 

source of the formation of a complementary, comprehensive and progressive theory 

on this issue. 
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 چکیده

رو ازاین .  است  گریزناپذیرامری ضروری و  ،  و نحوه خلقت آن برای فهم بهتر از خود  جوهرۀ انسانشناخت  

و ایجاد انسان به نحو عام و جوهر و حقیقت آن به   گیری شکل اصلی این نوشتار بیانِ چگونگیِ    مسئله

تحلیلی ـ    اسنادیبه روش    شده  . با بررسی صورت گرفتهاست  نحو خاص در قرآن کریم و حکمت متعالیه

با وجودِ   که  شودمی   مشخص،  معرفتی  این دو نظامِ   ناظر به این موضوع در های  گزاره براساس بررسی    و

آن  قر های  گزارش   بیننبوده است؛    شناسانههستی صرفاٌ بررسی    مسئلهدر این  آن که نظرگاه قرآن کریم  

قرآن  های گزارش ، از منظر واقع نمایی گزاره ها لیکن وجود دارد. نقاط مشترکی کریم و حکمت متعالیه 

اهتمام خود را  ت متعالیه  حکم  بوده وانسان    تکوّن مراحل این  بیان   چیستی وبیان   به کریم عمدتاً ناظر
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نیز حکمت متعالیه این مراحل   تکوّنهمچنین در بیان مراحل  .  ه استکردمعطوف    تکوّن به چگونگی این  

مصداقی صورت به پردازد لیکن قرآن کریم می   عقلی به این امرـ  کلان و با رویکرد تحلیلیصورت به را 

های گزاره   بررسی تطبیقیِبا  رو  ین ازا.  کندمی  و عینی از منظری شهودی و الهی این مراحل را گزارش

  در و در عین حال دقیق  نظر گاه جامعتوان به یک می   و با استمداد از قرآن کریم، نظام معرفتی این دو 

 انسان بدست آید.  تکوّن دست پیدا کرد تا از این رهگذر شمای کاملی از نحوه  مسئله پاسخ به این 

 . حرکت جوهری، روح ،  نفس، انسان   تکوّن، متعالیهحکمت ، قرآن کریم کلیدی: کلمات 
 

 مسئله بیان  

همیشه به عنوان    مختلف در میان اندیشمندان علوم  آدمی    گیری شکلاطلاع ازچگونگی  

،  همچون حسخویش    معرفتی های  و هر یک با ابزار   بوده است جدی مطرح  پرسش  یک  

کشف  ،  تجربه  و  صدد  عقل  به  در  امر پاسخ  دانشمند   این  اند؛  ،  شناس زیست   انبرآمده 

کُ  شناس جامعه و    شناس روان  فرآیندهای  مطالعه  انسان با  تحلیل  فلاو    نشی  با  سفه 

 اند.ه بود  مسئله واقعیت این در صدد کشف ، خود و عرفا با مباحث شهودی شناسانههستی

انسانمتفاوتهای  پاسخ  هر یک از این علوم  باعث ایجاد    این امر   اند.ه داد  ی درباره هستیِ 

  تکاملی مادی ، را صرفاً گیریشکلروند   است. از کسانی که طیفی از نظریات مختلف شده

  اند.ه غیر مادی تلقی کردکاملاً انسان را   تکوّن ؛ تا نظریاتی که دانند می 

هایی  ه دو محدو این علوم    معرفتیهای  ابزار   در محدودیتاختلافات  این  های  یکی از ریشه 

چگونگی برای دریافت    راه ترین  متقنرو  ازایند.  نباش می   دارادر واقع نمایی  است که هریک  

،  ی واقع نماییبزارهاابهترین    از و هم زمان  استفاده تلفیقی  ،  انسان  ه هستی گوهر   گیری شکل

ابزارها و در عین حال دقیقترین و  رو می ازاین  .است  یعنی عقل و کشف  بایست بهترین 

را از چگونگی خلقتِ انسان  تری  ه و تصویر شفاف کرد از نوع خود را فعّال  ترین  باکیفیّت 

 گرداند.می  میسور

پرداخته    مسئلهکه به این    مکاتب فکری و عقلیترین  و دقیق ترین  مهم یکی از  در این راستا  

مباحث ناظر به    و   یعنی عقل  ابزار  بهترین  با  مکتب فلسفیاین  .  است  حکمت متعالیه،  است

،  در عین حال  و خویش را سامان داده   شناسانههستی های  گزاره ، طبیعیات و الهیات عقلی

  .نوان یک ابزار معتبر به رسمیت شناخته استع بهنیز کشف را 
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شود.  می   بهترین نوع آن در قرآن کریم یافت،  نیز   در این حوزهشهودی  های  میان گزارش   در

 از سویی دیگر  و  بودهکلامی صادر شده از سر چشمه هستی  از طرفی  این کتاب شریف    زیرا

بهترین و ایشان نیز  است    ف شدهو کشم  و   القاحضرت محمد صل الله علیه و آله    به   این کلام 

 . (68ـ  74  ص  ،2006، نژادامینی ر.ک ) باشند می  وحی  فرد در دریافت کشف و القای 

در رابطه    قرآن کریم های  گزاره ایجاد تناظر بین    براساس   است که  اصلی این   مسئله رو  ازاین

نفسِ انسانی    تکوّن ،  حکمت متعالیههای  انسان و همچنین گزاره   گیری شکلبا چگونگیِ  

   چگونه سامان پذیرفته است.

   بایست به سه سوال فرعی پاسخ داده شود؛می نیزبرای پاسخ به این سوال 

شباهت و تفاوت در تعابیر و اصطلاحاتی که این دو دستگاه معرفتی از گوهرۀ  وجوه    .1

 کدام است؟، انسانی دارند 

 چگونه است؟کند؛ می  را که هر یک برای ایجاد انسان بیان و مراحلی  تکوّن نحوۀ   .2

یک نظریه جامع در حوزۀ  آیا امکان تولید  ،  این دو دستگاه معرفتیهای  با تطبیق گزاره   .3

 آن وجود دارد؟  تکوّن هستی شناسی انسان و چگونگی 
 

 پژوهشی پیشینۀ 

 شوند.می   به سه دسته تقسیم اند،ه نفس توجه کرد تکوّن   مسئلهدر آثاری که به 

از یک ساحت معرفتی همچون از منظر طبیعات محض و یا از منظر    آثار صرفاً  بیشتر  .1

حتی  انسان شناسی صرف و یا در ذیل مباحث معرفت النفس از منظر حکما و عرفا و یا  

توان به مقالاتی  می   برای نمونه   اند.ه صرفاً از منظر آیات و روایات به این مُهم اهتمام ورزید 

از جناب آقایان خادمی و عربی و همچنین   «راچیستی نفس و بدن از دیدگاه صد »همچون  

  کرد گلینی و نخعی اشاره  ها  از سرکار خانم  «روح و نفس از دیدگاه قرآن »مقالۀ ارزشمند  

و به  اند  ه که هر دوی این مقالات صرفاً از یک زاویۀ فلسفی و قرآنی به این منظر پرداخت

  به طور خاص و جامع پرداخته نشده است. تکونّبحث چگونگی 

در مواردی نیز از منظر دو شخصیت و یا بین دو کانتکس معرفتی خاص همچون فلسفه    .2

تحلیل تطبیقیِ نفس در آثار  »همچون مقالۀ داخته شده است. ر نیز پ این موضوع ، و عرفان

أثر سرکار خانم فاطمه حیدری. این طیف از تحقیقات نیز و به بحث   «مولانا و یونس امره
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به طور خاص و جامع پرداخته نشده است. همچنان که میزانِ ارزشمندیِ    تکوّن چگونگی  

 .یستن  دستگاه معرفتی ای که به این مهم پرداخته است نیز مورد دغدغۀ نویسندۀ محترم 

این    .3 گزاره   مسئله بررسی  بهترین   یمعرفتهای  براساس  خاص  صور  به  و  مختلف 

کتاب ارزشمند جناب   . در این بخش نیز به همچون عقل و نقد معرفتی موجود  های  دستگاه

توان  می   « نفس و روح در فلسفه اسلامی و آیات و روایات»  آقای حسن معلمی با عنوان: 

،  تکونّاشاره کرد که ایشان تمام مسائل مطروحه در این حوزه را از جمله در بحث چگونگی  

های  با هم افزایی و برایند گیریِ گزاره ،  خاص   مسئلهلیکن در این    اند.ه مورد بررسی قرار داد 

و از  اند  ه بر نیامد   مسئلهدر صدد تولید یک نظریه جامع در این  ،  این دو کانتکس معرفتی

کار ایشان ابتر بوده است. قهراً به چگونگیِ دستیابی به نظریۀ جانع در این حوزه    این جهت

انسان و گوهره    تکوّنچگونگی    ۀ جامع دربارۀ بنابراین تولید نظرینشده است.  ای  هنیز اشار

تبیینِ و همچنین  ،  معرفتی موجود و متناظر بر همهای  براساس تحلیل برترین دستگاه،  آن

 . است جنبه نوآورانه این تحقیقشود ندی که به این نظریه دست پیدا فرآی

شود که اولاً نظریات مطروحه به علت عدم اشراب از  می   عدم انجام این بررسی نیز باعث

مباحث قرآنی نقصان داشته و در نتیجه قابل اتقان نباشند؛ ثانیاً مباحث مطرح در قرآن  

بررسی  ،  خرین دستآوردهای انسان در این حوزهآو متناظر با    شناسانههستی نیز بارویکردی  

 .شودن

 

 بررسی لغوی و اصطلاحی 

  د؛نباش می   یت و پیچیدگی زیادیحساس   که دارای   حقیقت انسانهمچون  بررسی مسائلی  

د. کن می   را مطالبه ای  مسئله   این چنینفهم دقیق و صحیح از مفاهیم کلیدی مطرح در  

بدین ،  کلام خداوند متعال،  قرآن کریم  که  کند می  پیدا  اهمیت دو چندانیاین امر هنگامی  

متفکرانی حکیم و در عین حال دقیق در بیان    در لسانتمام ورزیده و همچنین اه موضوع 

در دو ساحت عقل و  ، بااین آگاهی  .فته استر این موضوع مورد بررسی قرارگ،  مراد خویش

به    عمال را در لسان ایشان برای تنبهیشترین استپردازیم که بمی   گانی به بررسی واژنقل  

   حقیقت انسانی داشته است.
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عقل و  ، روح، نفس ناطقه، پنج واژه نفس د؛گرد می  انسان اطلاق گوهرمیان واژگانی که بر  

کریم  در    عاقله  ۀقو استقرآن  کرده  پیدا  کاربرد  واژگان  سایر  از  بیشتر   و کتب حکمی 

میان همین واژگان نیز واژه نفس و روح استقرار معنایی  در    .( 108، ص  2007،  زادهحسن)

این لغوی و اصطلاحی  به بررسی  رو  ازاین   .دارند در فهم گوهر انسانی  و اصطلاحی بیشتری  

  پردازیم.، می حقیقت انسانبهتر شناخت   برایدو واژه کلیدی 
 

 واژه شناسی 

است که در تحلیل تمامی این  در رابطه با واژه نفس معانی مختلفی بیان شده  در لغت  

بدین  می   معانی معنای    بندیجمع توان  که  ماده رسید  براین  حاکم  و  ص  تشخ ،  واحد 

،  مصطفوی)   است  کید بر آن امر کلیدی و تأتوجه دادن به یک امر  در عین حال  بخشیدن و  

بوده و   مضافیشترین کاربرد این واژه در مقام ب به همین جهت .(212، ص 12، ج 1990

  .(285، ص  4، ج  1927،  طباطبایی)  کند می   کید و توجه ایجادتأ،  آنبر حسب مضاف الیه  

ن  همچنین امر گرا   وجسد  ،  روح،  حقیقت،  بنابراین بسیاری از معانی این واژه همچون ذات

واقع  ؛  بها متکلم  در  که  هستند  صدد  مصادیقی  توجه  ایجاد  در  و   است  هابدآن تأکید 

 . (217، ص 12، ج 1975، مصطفوی )

شود.  می   گاه در بُعد جسمانی بر او تطبیق،  برای انسان  در قرآن  در هنگام استعمال این واژه

»ولا تقتلوا النفس التی حرم  ،  (33قصص/)  «لون أن یقتفأخاف  همچون»رب انی قتلتُ نفساً  

»أخرجوا أنفسکم الیوم تجزون عذاب   شود:می   گاه بر روح انسانی تطبیق(  32إسرا/)  الله«

  )  ولا اُقسم بالنفس اللوامه« »،  (28فجر/)  س المطمإنه..« ف» یا ایتها الن،  (93الانعام/)  الهون« 

 نیز تطبیق داده شده است:  شخص واحد انسانی و مرکب از روح و بدن( و نیز به  2قیامت/

زوجها« منها  و جعل  واحده  نفس  الذی خلقکم من  مؤید (  189عراف/ا)  »هو  که همگی 

این واژه    سایر معانی (.  286ـ    220، ص  12، ج  1975،  مصطفوی)  د بود. نتحلیل فوق خواه

شمار به آن شکل گرفته و از لوازم معنایی آن    ی نیز منبعث از معنای اصلهمچون خون و هوا  

آدمی  که حیات  ای  ه . چه آنکه خون و هوا نیز قوام دهنده انسان بوده و بر امر ویژ آیند می 

اصلی    معنای   د و این امر همچنان از لوازم معنایی همانندهمی   توجه ،  بدآن ضرورت دارد
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،  1975،  مصطفوی)  است  حائز اهمیت  یدن بر امر کید و تشخص بخشیکه تأ  است  نفس  واژۀ

 (. 223، ص 12ج 

ای  ه که دست ای  گونه به روح نیز با دو واژه حیات و ریاح بیشترین قرابت معنایی را دارد.    واژۀ

لغویون در تفسیر این واژه براساس واژه حیات و تراب با واژۀ از  اند ه روح عمل کرد   ط آن 

اساس بردیگر  ای  ه دست  ؛( 250، ص  1، ج  1975،  عسکری  ؛ 735، ص  1، ج  1993،  فراهیدی)

، ص  2014، اصفهانی)اند ه به بررسی معنایی آن پرداخت، ماده مشترک دو واژه روح و ریاح

 . (454، ص 2، ج  2004، بن فارس ا؛   210

  یک  بر   هر یک از این معانی   رسید که   بندیجمع توان به این  می   با تأمل در معانی این واژه

 سطح  یک ،  حیات  داشتن  که   صورت  بدین.  دلالت دارند   خاص و ویژه   مانایی   و   زندگانی   نوع 

  آسایش  همچنین.  کند می   ایجاد  خصوصیت  این  دارای  موجوداتِ  زندگانی  برای  برتری  و  ویژه

در هنگام استعمال  رو  این   ازکند.  می   تأبیه  آدمی  برای  را   وآرمانی  مطلوب   حیات   یک ،  وفراخی

  نتیجه   در   شود که می   انسانی اطلاق   حیات  ویژه از   سطحی   به   روح ،  این واژه برای انسان نیز

،  طباطبایی )  کرد  فهم   هرچیزی  برای  متناسب  و  ویژه   حیاتی  مبداء  بعنوان   باید   را  روح   معنای

روح به حسب   واژۀشود  می  بنابراین در هر جایگاهی که استعمال  .(195، ص  13، ج  1974

اطلاق حیات بر حیات انسانی که با حیات نباتی و حیوانی  یابد. همانند  می   آن جایگاه معنا

. همانند فردی که دچار مرگ مغزی گردیده صرفاً او را دارای حیات است  دارای تفاوت 

 گردانند. می  منتسب  کرده و او را به مرگنباتی تلقی 

 

 اصطلاح شناسی 

،  که در هر دورهتعاریف مختلفی از نفس انسانی صورت گرفته است  ،  در سیر تاریخی فلسفه 

به نسبت ادوار گذشته متکامل شده است. این تعاریف از تعریف افلاطون که نفس را به  

،  1، ج  2002، کاپلستون) بدن بوده و منشأ حرکت دانسته استامری نامرئی که مرتبط با  

شروع گشته و در ادامه تعاریف دقیقی در حکمت متعالیه شکل گرفته است. در    ؛ (240ص  

که    است   جوهری،  انسان  نفس ،  تعاریف مطروحهترین  ین و در عین حال دقیق یکی از آخر

،  18، ج  1974،  طباطبایی)  طرفی به ماده نیزتعلق فعلی دارد  ذاتاً مجرد دانسته شده و از 

  شود بر جوهر بودن سنخ نفس در مقابل عرض بودن می   هدههمچنان که مشا  .(341ص  



 711       بررسی چگونگی تکوّن نفس انسانی از منظر قرآن کریم و حکمت متعالیه

تأکید شده است. بدین صورت که جنس وجودی آن به صورتی است که در تحقق خویش  

ـ  105  ص، 2010،  طباطبایی)   است  عبیر دیگر فی نفسه لنفسهبه موضوع نیاز ندارد. به ت

امور جسمانی همچون دارای    همچنین ذات این جوهر از هرگونه ویژگی و خواصِ  . (107

در عین حال مرتبط با امورات مادی    و  پذیری نیز مبراستانه بودن و انقسام  ابعاد سه گ

  ۀ اسلامی به رابطۀ . در فلسف است  همچون بدن نیز بوده و دارای تأثیر و تأثر نسبت به آن

،  نفس با حیات نیز سخن رانده شده است و حداقل بر حسب دو تعریف مطروحه در حیات

 . (21، ص 8، ج 1981،  ر.ک شیرازی) بر عینیت این دو مقوله تأکید شده است

شود که بر تعلقی  می   مشاهده،  اسلامی   تعاریف مطروحه در فضای دانش فلسفۀبا ملاحضه  

و همچنین به نوعی بر تجرد از امور جسمانی به عنوان وجه مشترک    انسان  بودن نفس

به دیگر بیان نفس دارای دو    (36، ص  2018،  معلمی )  وجود دارد تمامی تعاریف اهتمام  

که نسبت تعلقی به بدن دارد و همین جنبه وجه تمایز نفس با سایر ای  ه ؛ جنب است  ویژگی 

  در عین حال دوم اینکه  و   باشند می   تجردی عقول و مفارقات است که صرفاً دارای جنبه  

 . ( 348، ص  8، ج 1981، شیرازی) است با نفس انسانی وجه مشترک عقول   این جنبه

نیز   روح  گرفته شده  در کلام فلاسفه  اصطلاح  تجردیبکار  بُعد  به  اشاره  برای  انسان    و 

که واژه نفس نیز آن را دارا است. البته کاربرد  ای  ه استعمال پیدا کرده است. همان جنب

  ی همچون بیر اواژه روح منحصر در این استعمال نیست. بلکه برای سایر مجردات نیز از تع

این خود مؤید این مطلب است که در هنگام اطلاق    استفاده شده است.  «ارواح مجرده »

  186، ص  5، ج  1996،  زادهحسن)  شودمی   به جنبه تجردی آن توجه   صرفاً  روح بر انسان

 . (187ـ 

 

 «روح»و« نفس» ای لغوی و اصطلاحیِبررسی تطبیقی معن 

در   نفس   معنای واژۀ ه  شود ک می  مشخص ،  بررسی لغوی و اصطلاحیِ صورت گرفته شدهبا  

مورد  و ذات انسانی را  حقیقت  صرفاً  ،  انسان  از ابعاد مختلف،  گام استعمال برای انساننه

 و ذات   همین حقیقت ،  فلسفۀ اسلامی و به خصوص حمکت متعالیه  در و    دهد می   اشاره قرار 

گیرد. بنابراین می   قرار  شناسانههستی   مورد واکاوی و تحلیلِ«  نفس»  به عنوان اصطلاحیِ

را به ذات و حقیقت انسان مخدوش نفس  در عبارت یافت نشود که اشعار واژه  ای  ه قرین   اگر
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همچنین   تمام دارد. آن اهدر تبیین  که فلسفه    است   نفس مصداقِ اصطلاح  کند؛ دقیقاً همان  

این منشأ   و  است انسانیخاصِ روح به معنای مبدأ و منشأ حیاتِ  ، روح  ۀواژ  ی از میان معان

 شود.می   ات تجردی( اطلاقحی) تجردی انسان  به جنبۀ، اسلامی  در فلسفۀ 
توان گفت که این دو واژۀ نفس و روح به یک حقیقت واحد لیکن با دو  می   به دیگر بیان

روحانی و تجردی انسان اشاره دارد و سایر   ۀ به جنب،  اصطلاح روح  حیثیت دلالت دارند؛

ئ بوده و مشروط به بُعد حیاتی  ش دیگر انسان را در نظر ندارد و اصطلاحاً بشرط  های  جنبه 

از جمله جنبه  ،  انسانهای  علاوه بر لحاظ سایر جنبه ،  . اما واژه نفساست  و تجردی انسان 

توجه حاصل    آن ی  ی و تجردحیات،  صرفاً درصدد آن است که به جنبه روحانی،  جسمانی آن

که در   دهد توجه   روحانی آن   ۀبه جنب ،  انسانیهای  بشرط از سایر جنبه لا  و اصطلاحاً    کند 

 .است این صورت این توجه دقیقاً موضوع له واژه روح 

 

 گوهر انسانی   تکوّننحوه 

انسان از منظرِ قرآن کریم و همچنین با استفاده    گیری شکلتحلیل هستی شناسانۀ مراحل  

،  از ادبیات حکمت متعالیه در بیانِ مراحل کلان و تشکیکیِ در پدید آمدن صورت انسانی

نگرش دقیق  در  تری  یک  بر آن که چیستی هر  می   انسان شکل  تکوّنرا  دهد که علاوه 

چرایی این تقدم و    و همچنین  تکونّ کند؛ چگونگی  می   مرحله از ایجاد انسان را مشخص

در ذیل به بیان این چگونگی  رو  این   ازگرداند.  می   انسانی را نیز روشن   تکوّن تأخر بین مراحل  

 . پردازیممی  از منظر هریک از این دو دستگاه معرفتی 

 

 ایجادی بودن نفس انسان 

البته  .  هستند   همسو،  قرآن کریم و حکمت متعالیه در اینکه نفس انسانی ایجاد شده است

از    « خلق»رآن کریم با عبارت  . ق تعابیر متفاوتی برای رساندن این معنا استفاده شده است

خبر محتوا  مخلوقمی   این  را  انسان  و  تعابیری همچون  می   دهد  متعالیه  و حکمت  داند 

د. البته علارقم  کنمی   را برای رساندن این معنا استخدام  «یتعلّ»و  «  امکان»،  «حدوث»

 ند. هست هر کدام بار معنایی خاصی را نیز دارا،  محتوایی این عباراتقرابت 
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  اعراف   سوره  و در  شودمی   در قرآن کریم تمام امور ایجادی به خداوند متعال نسبت داده

 مده است؛ بدین امر تصریحو انحصاری که در سیاق آیه آ  «والامر  الخلق   له»  با تعبیر  54  آیۀ

   .نیست مخلوقات خداوند از این امر مستثناانسان نیز به عنوان یکی از  شود.می 

با   حکمت صدرایی  در لحاظ سلسله علل و به علت استحاله تسلسل؛ به وجود علت   نیز 

  عالم   به دلیل آن که  گردد. البته می   نیز برهان اقامه  بایست باشد می   علل که واجب الوجود ال

در نتیجه علّیت   و  تواند علّت چیزی قرار گیردنمی   خود  وجودی است؛عالم  ترین  پایین ،  ماده

صور  و موجودات  شود. بنابراین ایجاد نمی  محقق ، ودر این عالم  به توسط این عالم، و ایجاد

عقل  ) رعنوان واهب صوَُهکه در فلسفه ب است  مختلف از طرف موجودی برتر از عالم مادّی 

 . (398ـ   396، ص  8، ج  1981،  شیرازی) شودمی   شناخته فعال(
 

 انسان نفس تکوّن بودن  ترتّبی

انسانی اشتراک نظر داشته و    عالیه بر مرتبه مند بودن خلقت نفسقرآن کریم و حکمت مت

 تکوین پیداحقیقت انسانی  ،  دانند که با طی این مراحلمی   انسان را دارای مراحلی   تکوّن

  کند.می 

به   متعددی  آیات  کریم  قرآن  پرداخت  جوهرۀ  گیریشکل چگونگیِ  در  در  اند  ه انسان  که 

  29تا  26آن آیاتله  کامل تشریح شده است. ازجمصورت  به انسان    تکوّن مجموع مراحل  

 منِْ  خَلقَْناهُ  الْجَانَّ  وَ   مَسْنُونٍ  حمَإٍَ  مِنْ  صَلْصالٍ  مِنْ  الإِْنسْانَ  خَلقَنْاَ  لَقَدْ  »وَ  .است  سوره حجر

  مَسْنُونٍ   حَمإٍَ  مِنْ  صَلْصالٍ  مِنْ   بشَرَاً  خالِق    إِنِّی   لِلْمَلائِکۀَِ  رَبُّکَ   قالَ   إِذْ   وَ   السَّمُومِ   نارِ   مِنْ   قَبْلُ

آن    در   که  حج  ۀیه پنج سور آ  ساجِدینَ« ونیز  لهَُ  فَقَعُوا  رُوحی   مِنْ  فیهِ  نفََخْتُ  وَ  سَوَّیْتُهُ  فَإِذا

خَلَقْنَاکمُ مِّن تُراَبٍ ثمَُّ مِن نُّطفَْۀٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَۀٍ ثُمَّ منِ »  د.شومی  گزارش   انسان   تکوّن خلقت و

  تکونّ مؤمنون نیز این سیر    ۀسور  14تا    12همچنین درآیات    «مُّضْغَۀٍ مُّخَلقََّۀٍ وغََیْرِ مُخَلقََّۀٍ 

سُلَالَۀٍ منِْ شود.  می   انسان اشاره  گیریشکلتا به انتهای مراحل   »وَلقَدَْ خَلَقْناَ الإِْنسَْانَ مِنْ 

فَ الْعَلقََۀَ مُضْغۀًَ  فَخَلقَْناَ  عَلقََۀً  النُّطْفۀََ  مکَِین ٍثمَُّ خَلَقْناَ  قرَاَرٍ  نُطْفۀًَ فِی  ثُمَّ جَعَلْناَهُ  خَلقَنْاَ طِینٍ 

أَنشَْأْنَ ثمَُّ  لحَْماً  الْعِظَامَ  فکََسَوْناَ  عِظَاماً  الْخَالقِِینَ«الْمُضْغَۀَ  أَحسَْنُ  اللَّهُ  فَتَباَرَکَ  آخَرَ  خَلقْاً    اهُ 

مشاهده   که  روند  شد همانگونه  مراحل خلقت   گیری شکل ؛  ذکر  با  قرآن کریم  انسان در 

حکمت متعالیه    اما در  ،شودمی   گزارش   ترتبی صورت  به مشخص و در عین حال  صورت  به 
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،  تمام موجودات مادی  گیری شکلروند    صرفاً   و   تبیین نگشته استانسانی    تکوّن خُرد    مراحلِ

سان نسبت ی انتکوّنجایگاه  به بیانِ    با این وجود  کلان تبیین گردیده است.صورت  به آن هم  

د.  پرداز می  موجودات مادی   تکوّنهر یک از مراحل کلان  های شاخصه به سایر موجودات و 

نظریه حرکت جوهری براساس  تشکیکی موجودات مادی و  به چگونگی سیر  ،  همچنین 

  شود.می  پاسخ داده نیز  گیریشکل ایی این سیر برای چر

استعدادی و بالقوه به نام مادّه  ای  ه دارای ترکیبی اتحادی از جنب را  اجسام مادّی  تمام    صدرا

به این ترکیب نیز اصطلاحاً   ند وهست  به نام صورت  بالفعل و ایجاد شدهای  ه و همچنین جنب 

 در حال تغییر و حرکت ،  هر آن،  شود. همچنین تمام اجسام مادیّمی   صورت جسمیه اطلاق

دارای قابلیت برای پذیرش تغییرات مختلف  ،  یک وجود حقیقی مادیرو  ازاینباشند؛  می 

به  ن  آ،  دیگرهای  که با قبول صورت   است  مختلفی نیزهای  بوده و از طرفی دارای فعلیت 

،  ؛ شیرازی 226ـ   225  و   117ـ    114  ص ، ص2010،  ر.ک طباطبایی)  گردد می  آن متحوّل 

 .به بعد( 65، ص  5، ج 1981

برای یک صورت   ( ماده)  مستعد شود؛  می   شرایطی که صورت دارا  براساس در این تحول  

لبس  شودمیدیگر   از  بعد  لبس  به  روند  این  از  بدین می   تعبیر .  لبس  از  بعد  لبس  شود. 

  لات صورت سابقه بصورت خصوصیاّت و شئون وجودی صورت لاحقه باقی امعناست که کم

تشکیکی و  طبقات  است که    بدین ترتیب  . (21  و   12  ص ص،  9، ج  1981،  شیرازی)  ماند می 

کلّی و به شکل طولی    که به سه دستۀشود  می   طولی مختلفی در نظام عالم مادّی پدیدار

 برهم مترتب هستند: 

اطلاق  ،  . براین خاصیّتاست  ویژگی آنان حفظ ترکیب خویش  صُور نوعیۀ مرکبۀ معدنیه:  .1

خویشتن که لازمۀ    و بقای  حیات به معنای اعمّ آن نیز گردیده است. چراکه نوعی مانایی

 .  است ملحوظ، حیات است در خصوصیّت این صورت نوعیۀ مرکبه

،  این طیف از اجسام نیز علاوه بر دارا بودن خاصیت صوُر معدنیه  صُور نوعیۀ مرکبۀ نباتیه:  .2

ز اطلاق حیات بدین تغذیه و تولید مثل را نیز دارند. به همین نسبت نی،  نمو،  خاصیّت رشد 

 کند.می  داپی صور نیز ارتقا 

دو  های  علاوه بر دارا بودن خاصیت،  این نوع از اجسام نیز  صُور نوعیۀ مرکبه حیوانیه:  .3

 ند.  هست دیگری همچون احساس و حرکت را نیز دارا هایی خصوصیّت ، قسم قبل 
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انتهای    به موجودات  پیچیدگی    کند تا جایی کهمی   ادامه پیدا  در حیوانات  تکاملی  این روند 

و  گیرد و به مرز انسانیّت  می   گیری نیز جزء خصوصیاّت آنان قرارخود رسیده و تعلیم و یاد 

  پیچیدگی انسانی به قدری ،  در نگاه صدرا  .به بعد(344، ص  5، ج  همان)  ند رس می   قوه تعقل 

،  همان)  گیرد می   نواع مختلفی ذیل آن قرار دهد و امی   طبقه مستقلی را شکل،  که خود  است

کند تا به اوج حرکت صعودی خود رسیده  می   روندِ پذیرش صُور ادامه پیدا  . (347، ص  5ج  

گردد. در این شرایط قابلیّتی برای حرکت باقی نمانده و در  می و انسان به فعلیت تام نائل

 ه تجرد تام از مادّه دست ب،  وجود آن  پذیرد و اصطلاحاًنمی   نتیجه افاضۀ جدیدی نیز صورت

 . (21و12 ص ، ص9، ج همان) یابد می 

 

 انسان  تکوّنتولید نظریه جامعه در چگونگی  امکان 

است.   واقع   کشف   ابزار  و   روش ،  کند می   ایجاد   تمایز   مختلف   علوم   بین   که   مواردی   از   یکی

  و   روش  در  تمایز دلیل   بهمدّ نظر  موضوع  در هایشانقرابت  وجود با حکمت متعالیه  قران و

  استخدام ،  در نگاه بدویرو  ازاین.  اند شده   متفاوت  کاملاً ،  کنند می   استخدام  که  شناختی  ابزار

  ای گونه به  بلکه ، است ذهن  از  دور تنهانه  اسلامی  قرآن و فلسفۀ  حوزۀ  در مشترک   اینظریه 

 .باشد  وارد   آن به روشی  اشکال شودمی   و باعث است علوم  بین اختلاط  دهندۀنشان

معرفت   اینکه   با  که   است  لازم   امر   این   به   توجه  ،  حس)  ادراکی   دستگاه  برحسبها  انواع 

،  (219،   322  صص ،  8  ج   و   272، ص  1، ج  همان)  شودمی   مختلف(  کشف،  عقل،  خیال

  در  که  است  حقیقتی   دارای ،  است  مجرد   و بسیط ،  واحد  امری  این دلیل که   به  انسان  نفس

 با  نفس   خصوصیت   این .  باشد   حاضر   مختلفی   درجات   و   مراتب  در   تواند می ،  وحدت  عین

  . (181  ص ،  5  ج ،  1991،  سبزواری)  شودمی   بیان  « القوا  کل  وحدتها  فی  النفس »  عبارت

  ادراکِ   و   بود   خواهد   ممکن،  دیگر  ادراکی   دستگاه  وسیلۀبه   ادراکی  دستگاهِ   یک  ِفهم  بنابراین

  پذیرد   صورت   انسان  ادراکی   دستگاه  مراتب   از   ایمرتبه   هر   وسیلۀ به   تواند می   واحد   حقیقت 

 بنابراین .  باشد   آنان  ادراک   صحّت  برای   طریقی  تواند می  آنها  ازهریک    مدرَکات  مقایسۀ  و

ایجاد    واقع   دریافت   در   خللی  تنهانه   شناخت  ابزار   تفاوت   صرف،  طور که تأکید شد همان

 .باشند  نیز  ی دیگر مصُحح باعث شود هر یک تواند این موضوع می بلکه، کند نمی
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  خاص   ادراکِ ،  مُدرکَات  همۀ  در  تواند می   که  است  برخوردار  امتیاز  این  از  انسان  عاقلۀ  قوۀ

  کلی   احکام  و  وجود،  عقل  . زیرا( 58  قال،  383  ص،  2012،  ترکهابن)  باشد   داشته  را  خویش

 بدیهیات  سرحد   تا   را   هستی   سراسر  بر   حاکم   عام   و   کلی   قوانین  و   کند می   بررسی   را   وجود 

 مُدرَکات  تمام ،  صورت  این   در.  کند می   موشکافی،  است  مسلمّ  صدقشان  که   اولیات  و

 کنند؛می   پیدا  مطالعه   امکان،  عقل  ادراکی  حوزۀ   در   نحوی  به  نیز  ادراکی   دیگرِ  هایحوزه 

  در  عقل  که   وهمی  و  خیالی، حسی قوای مانند ، عقل مادون  قوای ادراکی  هایحوزه  در چه

  همچون   تری قوی   ادراکی   هایحوزه در    چه   کند و می   رصد   را  بودنشان  خطا   و   صحیح   آنها

  نظر   از  توانمی ،  بر این  علاوه  .(68ـ    74  ص،  2006،  نژادامینی)  شهودی و وحی  ادراک

 این   اتقان   تا   کند   بررسی  کاملاً  مسلّم  بدیهیات  و   عقلی   کلیات  آیات الهی با  نبودنمخالف 

 . (70ـ   71ص ،  همان) شود تأیید  ی عقلی بیش از پیش هاگزاره 

 

 انسان  تکوّن مراحلاز   شناسانههستیتحلیل جامعِ  

،  و درآیاتی دیگرشود؛  می   به عنوان ماده اولیه خلقت آدمی نام برده  خاک   در قرآن کریم

  14ین و  مؤمن  12،  نجل  4،  حجر22که به آیات    ل گزارش شده استگِ  خلقت انسان از

  6  همچون تراب   تعابیر مختلف دیگری در قرآن  از این ماده  توان استناد کرد.  می   الرحمن

آنچه بیان  براساس  ذکرشده است.    مرتبه   3  حماء،  مرتبه  8  طین،  مرتبه   4  صلصال،  مرتبه 

د شده در  ذکر ترتیب و تغییرات ایجا،  دلیل تنوع عبارات درباره ماده اولیه خلقت،  گردید 

صور  ،  پذیردمی   خاکاین تغییراتی را که  ،  که براساس حکمت متعالیه  است  آن ماده اولیه 

در نتیجه  آورد و  می  خویش بدستو جوهری  که خاک در سیر حرکتی    استای  ه مختلف 

 گیرد. می  ماده برای پذیرش صور دیگر قرار، هر مرحله نیز

که  (  54فرقان/)  کند می   ر را از آب بیان وجود دارد که خلقت بشای  ه سیرخلقت انسان آی  در

  صادق   (1انبیاء/)  « »وجعنا من الماء کل شیء حیاین آب برحکم کلی  طبق آیات قرآن  

خلقت انسان درمسیر    گیریشکلبر قرار گرفتن آب درروندِ  ای  ه این امر خود نشان.  است

آدمی پیدا   تکوّن تواند در روند  می   ی متعدد های  مصداق ماء  ازطرفی  .  است  حیات انسانی

 آب ک مخلوط شده با  خا  شده است که منظورجایی که تعبیر به گل  در  همچون  کند:  

 آن به ماء معین  ازدرقرآن  منطبق بر نطفه دانست که  را    این آبتوان  می   همچنین،  است
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قرارگرفتن   این معنا منافاتی نیز با  تعبیرشده است.  (6طلاق/)  و ماء دافق(  20مرسلات/)

بعید   زیرا خاک مبدأ  ندارد.ون  مؤمن 14تا12اتعنوان مبداء بنی آدم طبق ظاهر آیه  خاک ب

،  بنابراین  . (25، ص  17، ج  1974،  طباطبایی)  است  قریب آن   نطفه مبدأ خلقت انسان بوده و  

یرخلقت بنی آدم نطفه بعنوان  سپس درس یه آدم ابوالبشر ازخاک بوده است.  اصل خلقت اول

 خلقت ازصلب حضرت آدم علیه السلام قرار گرفته است.  مبدأ

حکمت متعالیه ابتدای  در  شود.  می   گزارش   این روند در حکمت متعالیه به ادبیاتی دیگر

،  شیرازی)  داند می   صورت جسمیهحرکت عالم ماده را با پذیرش اوّلین صورت به توسط  

گیرد برای پذیرش صُور متعددّ  می   مادهّ قرار ،  و صورت جسمیه  (61ـ    59، ص  3، ج  1981

 دیگر. از این جهت بدان مادهّ ثانیه گفته شده و به علت اینکه تمام صُور از آن منشعب

 شود. می  شود صورت جسمیۀ جنسیه نیز اطلاق می 

ثانی تنهایی    صورت جسمیۀ)  مادّه  به  هویت   زیرا  . نداردای  ه جداگان  تکونّجنسیه( خود 

انواع خود پیدا  جنسی اساساً تحقق و تجلی خویش را در  بنابراین صورت می   ذیل  کند. 

  نوعیه آن های  در انواع چهارگانه خود که صورت،  در بستر حرکت جوهریجسمیۀ جنسیه  

این چهار صورت نوعیه که به عناصر    .(170، ص  3، ج  همان)  کند می  پیدا  تکوّن،  باشند می 

،  4، ج  1991،  سبزواری)  آتش ،  هوا،  آب،  ت دارند؛ عبارت اند از: خاک اربعه بسیطه نیز شهر

اولین مرحله تجلی رو می این   از   .(424ص   دهد و  می   این عناصر رخ  در ،  توان گفت که 

آیات   براساس چرا که گفته آمد که  مطابقت با اولین مرحله خلقت در قرآن دارد.  رو  ازاین

این چهار عنصر    در حکمت متعالیهباشند.  می   آدمیخاک و آب مواد اولیه خلقت  ،  قرآن

اطلاق ارکان و عناصر    اند.ه سایر اجسام تلقی گردید   گیری شکلبعنوان عناصر کلان برای  

بسیطه بدین چهار جسم نیز به علّت آن است که ترکیب و تحوّل در این عناصر اربعه منشأ 

از  بنابراین    شود.می   مختلف و در نتیجه ایجاد اجسام و صُور نوعیۀ مرکبههای  بروزِ ترکیب 

  ن امر ای  داند؛می   طین  گیری شکلرا منشأ    قرآن کریم ترکیب بین آب و خاک آن جهت که  

باشد که از بین تراکیبی که برای عناصر اربعه  در حکمت متعالیه    مسئلهتواند مبُین این  می 

آب و خاک  عنصر  بین    شود که ما می  انسان  گیریشکلمفروض است؛ آن ترکیبی موجب  

 صورت پذیرد.  
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تا    حضرت آدم  گیریشکل که روند    شودمی   مشخص،  بر این طرحبنا و مراحل مطروحه 

 است  منطبق  بر نظریه فلسفی در طبیعیات با تکیه بر عناصر اربعه،  قبل از نفخ روحمرحله  

در  توان این مراحل از خلقت ایشان را منطبق بر مرتبه موجودات معدنیه که  رو می ازاینو 

تبیین دانستشودمی   فلسفه  زیرا؛  مرتبهدر    .  تراکیب،  این  امزجه  عناصر  از  همچون  ،  و 

صال و فخار ل کنند و تعابیری همچون صمی   پیدا  تکوّنموجوداتی  ترکیب عنصر آب و خاک  

که   مرتبه  این  بر خصوصیت  اند  منطبق  ترکیبهمانا  نیز  از    . است  حفظ  بعد  همچنین 

صدق مرتبه حیوانی  ،  حرکتی در جنین ونمایان شدن کالبد انسانیهای  اندام   گیریشکل

میسور  تحرک گرمی   نیز  وجود  که  چرا  همچ)  دد.  و  مکانی(  نوعی  حرکت  بودن  نین 

ایهای  واکنش  در  مشاحسی  قابل  مرحله  نشانه ن  جزء  جهت  این  از  و  بوده  و  ها  هده 

 .است حیات حیوانی های شاخصه

های  یک خصوصیّت عام و مشترک در صورت ،  بعد از ایجاد صورت نوعیۀ مرکبۀ معدنیه 

فرآیند واحدی را ندارد.  ،  نشعبِ از آن صُورافعال وجودیِ مُشود که آثار و  می   لاحقه پدیدار

بر منوال واحدی اثر گذار نبوده و رویه واحدی  ،  بدیگر بیان افعال منشعب شده از این صور

، ج  1981،  شیرازی)  شودمی   اطلاق صُور نفسانی،  در فلسفههایی  ندارند. به چنین صورت 

که در صور  هایی تفاوت رویه علاوه بر تفاوت رویه  در صور انسانی نیز  .(23ـ  20، 6، ص 8

 است   در خصوصیّت منحصرۀ این نوع که عقلانیّت و نطق ،  شود؛می   نباتی و حیوانی مشاهده

 . (5، ص 8، ج همان) نمایان است نیز

 

 انسان (نفس) بعُد تجردی تکوّنتحلیل جامع در چگونگی 

وجود دو سنخ کلی  ،  مشترک است  متعالیه از اموری که در قرآن کریم و حکمت  دیگر  یکی  

. سنخی که مراحل خلقت نفس همانند سایر موجودات طبیعی  است  نفس   تکوّن در مراحل  

از    سنخی دیگر که دارای ایجاد و خلقتی متفاوتو    کند می   پیدا  تکونّتدریجی  صورت  به 

مادی موجودات  که    است  سایر  مادی  امور  تحققی  بسترو خصوصیات    شکل   تدریج  در 

این سنخ از خلقت انسان که آخرین مرحله  در قرآن کریم   ندارد.  را  هستند   وزمانی  گیرند می 

؛  29/الحجر) ؛ از تعابیری همچون »نفخت فیه من روحی«است از مراحل خلقت انسان نیز

انشأ(  72/ص استفاده    (59/عمران)آل   »کن فیکون«و    (14ون/ )مؤمن  خلقنا آخر«  ناه»ثم 
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از ماده و صورت جسمیه به نام  ی دیگر غیر  و در حکمت متعالیه به وجود بُعد   شده است

 شود.می   ن تعبیر برای آ جوهر نفسانی 
هر دو دسته از آیاتی که هم به جنبه خلقت ابتدائی   در   قرآن کریم این خلقت متفاوت را 

  کرده   گزارش ؛  اشاره دارد  و ذریه ایشان  هم به نسل  عیسی علیهما السلام و  حضرت آدم و 

اشاره    مجموع به هر دو دسته صورت  به نیز که    سوره سجده10تا   8آیات    است. همچنین در 

بداء   »الذی احسن کل شیء خلقه و  کند.می   این خلقت متفاوت را منعکسکرده است؛  

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفخََ فِیهِ مِن رُّوحهِِ  طین ثُمَّ جَعلََ نسَْلَهُ مِن سُلَالَۀٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِینٍ    خلق الانسان من

تعبیر   ؛شودمی  طور که مشاهدههمان « تشَْکُرُونَ قَلِیلاً مَّا    وجََعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبصَْارَ وَالأَْفْئِدَۀَ

نفس انسانی را اشعار   تکوّن این خلقت اخیر در    و سنخ  »نفخت فیه من روحی« چیستی

 دارد. 

  یسَْئَلُونکََ   »وَ  .د کنمی   شود که سنخ روح را از امر الهی بیانمی   در قرآن کریم آیاتی مشاهده

و    « مِن»  ۀ واژ  (85اسراء/)  قلَِیلا«  إلِاَّ  الْعِلْمِ  مِنَ  أُوتِیتمُْ  ما  وَ  ربَِّی  أَمرِْ  مِنْ  الرُّوحُ  قُلِ  الرُّوحِ   عَنِ

  50و در آیه    چیستی این پدیده استبیان    مؤید ،  مورد سؤال قرار گرفتن روحهمچنین  

شود و آن اراده ایشان است که بدون لحاظ هیچ می   امر خداوند روشن سوره قمر معنای  

وجود نکره در سیاق   باِلْبَصَر«   کَلَمحٍْ  واحِدَۀ    إلِاَّ  أَمْرُنا   شود. »ومَامی   مقدماتی انجام   شرط و 

  نسبت دارد خداوند    به مستقیماً  انحصار هر امری را که  ،  این آیهجود ادات استثنا درو و  نفی

 اشعار به دفعی بودن دارد. و  داند می  آن فعل و امر در آنی بودن  را

الهی یک حقیقت   امر  بردار آنی  واحدِبنابراین  نتیجه زمانی  است که تدریج    نبوده و در 

حقیقتی تدریج پذیر نداشته و در نتیجه  ،  است  هیکه از مصادیق امر ال؛ پس روح نیز  یستن

که سنخ این   است  سوره یس  84آیه،  در تأیید این مطلب  شود. می   بصورت آنی متحقق

اسباب و    براساس از جنس خلق امورعادی و    نه مُلکی که  کند؛می   ملکوتی معرفی ،  خلق را

  فسَُبحْانَ   فَیَکُونُ   کُنْ  لهَُ   یَقوُلَ   أَنْ   شَیْئاً  أَرادَ   إذِا  أَمْرهُُ  »إنَِّما  .است   مادیِ معمولی   مسبباتِ

  عمران آل   59  آیههمین مطلب با  (  84یس/)  «تُرْجَعُون   وَإِلَیْهِ  ءٍشَیْ   کُلِّمَلکَُوتُ    بِیَدِهِ  الَّذِی

کن »خلقت حضرت عیسی علیه السلام را تعبیر به    شود که آخرین مرحله در می   نیز تأیید 

  کُنْ   لهَُ  قالَ  ثُمَّ  تُرابٍ  مِنْ   خَلَقهَُ  آدمََ  کمََثَلِ  اللَّهِ   عِنْدَ  عیسى  مَثلََ  »إِنَّ   کرده است.  « فیکون

 این  مؤید   شود؛می   داده  نسبت  خداوند   به   مستقیماً  روح   نفخ  که  نیز   جهت  ازآن   فَیَکُونُ« 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura32-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura32-aya9.html


 های هستی شناختی دو فصلنامه پژوهش            720

،  طباطبایی)  شودنمی   ایجاد   حقیقت  این  مادی   مسببات  و   اسباب  بستر   در   که   است   مطلب

 . (351، ص  1، ج همان ؛198، ص 13، ج 1974

  وآنی   دفعی  ساحت  ویک  است  وتدریج  وسائط   وجود  با  انسان  خلقت  از  ساحت  یک  بنابراین

براین   « خلقا آخر»  که عبارت   دارد؛   اشاره   مطلقصورت  به   جنبه  دو   هر  به   خلقت  ۀ واژ  و.  است

  جنبه   به  صرفاً  خلقت،  آید می   امر   واژه  قبال  در  که  هنگامی  در  لیکن.  است  مؤید   مدعی

  اعراف  سوره  در  نیز  خداوند  .اشاره دارد معنا آن  دفعی های جنبه  به امر و  آفرینش  تدریجی

، ص  13، ج  همان)  است  کرده   اشاره  سنخبدین دو    «الامر  و  الخلق  له »با تعبیر    54آیۀ

و حقیقتی متفاوت از سایر  در خلقت انسانی  وجود بعُدی غیر مادی  براین اساس    .(198

 شود.  می  تثبیتدر قرآن کریم  ،  حقایق مادی

طرفی   توحد    تکوّن چگونگی  از  مادی و  غیر  جنبه  بُ  این  انسانبا  مادی  همچنین   عد  و 

قرار گرفته   واکاوی  تحلیل عقلی مورد  با  متعالیه  امور غیر مادی در حکمت  خصوصیات 

 مادّیت ،  به میزان فعلیّت پیدا کردن صُور،  بنا بر حرکت جوهری   در حکمت متعالیه است.  

دهّ برای  شرایط مفارقت از عالم مافعلیت و شود و از طرفی می کاسته  جنبۀ قوّه ایی( اشیا )

،  1981،  شیرازی)  کند می   ن به تجرد تام ادامه پیداتا رسید   شود. این حرکت می   مهیاآن  

بین مادّی محض و مجرد محض در هنگام حرکت جوهری طیفی  رو  ازاین   .(12، ص  8ج  

مسانخت بیشتر با واهب الصور که  ،  وجودی اجسام  ی شود و به میزان ارتقامی   از صُور افاضه

پذیرد و اتحاد وجودی بیشتری با آن  می   ام است؛ صورتو مجرد ت  است  همان عقل فعال 

 شود.  می حاصل

رسد که آثار تجرد در انسان  می  مسانخت به سر حدّی ،  نیز  در هنگام افاضۀ نفس انسانی 

واهب الصور( نیز  )   در ذیل مصادیق عقل که عقل فعالنفس انسانی  رو  ازاین.  شودمی   نمایان

گیرد. البته عقلانیتی که در هنگام افاضۀ صورت نفسانی انسان می   در آن جای دارد؛ قرار

تا رسیدن به عقلانیت محض مسیر طویلی در بستر حرکت جوهری پیش رو خواهد ،  است

خاطر تنوع زیاد  هصدرا ب   . (378ـ   375، ص  8، ج همان؛  14ـ   12، ص 8، ج همان)  داشت

تمییز و فهم برای انسان    تفاوت در قوۀّمتفاوتی با  های  نه انواع وگو،  این خصوصیّت در انسان

 . (5، ص 8، ج همان) کند می  لحاظ
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خواص  ،  د که در عین وحدتنبرمی   به نام جسم و روح ای  ه پی به دوگان  در این حالت حکما

  بروز بُعد جسمانی انسان    دهند. خواصی که برای مادیات است ومی   مختلفی از خود بروز

دهد. در  می   بوده و از بُعد روحانی و تجردی انسان خبردهد و خواصی که غیر مادی  می 

قائل به یک وجود واحد و در عین حال ذو مراتب  ، صدرا طبق حرکت جوهری، موطن این

  شروع این حرکت از. که حادث به حدوث جسمانی و مادی بوده و  است  به عنوان نفس

کند و در حالت می   یداو تا رسیدن به تجرد تام و اتصال به عقل فعال ادامه پ  است  نطفه 

روحانیت  ،  النفس جسمانیت الحدوت»  ماند. این نظریه با عبارت می   تجرد تام الی الابد باقی 

 . (393ـ  328، 13 صص ، 8، ج  همان)  شهرت پیدا کرده است در کلمات صدار  «البقاء

، د بیان ش   براساس حکمت متعالیه و قرآن کریم   خصوصیاتی که برای امور مجرد براساس  

که مراحل  ،  سجده  نی را حدس زد. همچون آیه نهم سورۀ افاضه روح انسا  مرحلۀ   توانمی 

  شوند اما بعد از نفخ روح از حرف ثم برای عطف سمع وبصر استفاده می   خلقت با ثم جدا

شود. این امر اشعار دارد که سمع  می   استفاده   «جَعَلَ»و واژه    «واو »  بلکه از حرف  ،شودنمی

،  12، ج  1974،  طباطبایی)  بعد از آن ای  ه ند نه مرحل هست  و بصر و افئده نتیجه نفخ روح

حقیقت ابصار و شنوایی است که گوش و چشم صرفاً کالبد   پس مراد از این امور  .(154ص  

بر این اساس هر    .(351، ص  1، ج  همان)  باشند می   و موطن مادی برای دریافت آن حقایق

  در   صدق پیدا کند و ثابت شود که   کور در دوران حیات انسانی بر انسان گاه خصوصیات مذ 

توان آن مقطع از حیات می   ند؛کمی   از حرکت جوهر انسانی این خصوصیات بروز ای  ه مرحل

 انسانی را مبدأ شروح حیات تجردی آن دانست. 

شود؛ براساس می   که بین قرآن کریم و حکمت متعالیه مشاهدههایی  علی رقم قرابت ا  ما

  نوع تبیینی که قرآن کریم از نفس انسانی و روح به عنوان جنبه غیر مادی انسان ارائه 

گردد. در حکمت می   مشاهدههایی  تفاوت کند؛  می   متعالیه بیان دهد؛ با آنچه حکمت  می 

بُعد تجردی انسان در عداد بُعد جسمانی او بصورت حرکتِ ،  حرکت جوهری  براساس متعالیه  

کند. لیکن در نگاه بدوی به قرآن کریم در خلقتِ می   تجلی پیدا،  یک واحد حقیقیِ سیال

شود و  می   ن بُعدجسمی و روحی انسان تأکید بی  بر دوئیت و تمایز،  انسان  تکوّن مرحله آخر  

تقویت کننده  ،  کند و این ظهور اولیه آیاتمی   بر این امر ظهور پیدا   « خلقا آخر »عبارت  
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حدوث جسم و  که حدوث نفس را به    است  رقیبِ حکمت متعالیه در حکت مشاء  نظریۀ 

 .(307ـ   306، ص  2012، ابن سینا) کند می  همراه آن تبیین 

حقیقی   مخل واحدِاید خاطر نشان کرد که وجود دوئیت بین جسم و روح به هیچ عنوان ب

. همچنان که سیاق آیات قرآن بر وحدت مخلوقِ خداوند به عنوان  یستن  دانستن انسانی

ترکیب بین نفس به عنوان صورت نوعیه مرکبه با صدرایی    د. در فلسفۀصراحت دارانسان  

ای  ه از این روی مرحل   . خواهد بودترکیبی اتّحادی در بستر حرکت جوهری  ،  ماده خویش

مادۀ حامل و    بوده وشود متحد به صوُر قبلی خویش  می   که نفس به عنوان صورت افاضه

گیرد برای  می   نباید بین صورت جسمانیِ غیر نفسانی که ماده قرار بنابراین  .  است  قابل نفس 

ئل شده و صورت حیوانی و چه انسانی( دوئیتی قا چه ، حال چه نفس نباتی) نفسپذیرش 

امری عارضی دانست.   را  نفسانی   زیرانفسانی  اشیاء  دانستن  واحد حقیقی  امر مخلّ    این 

بایست بین می   واحد حقیقی بدانیم   گیری شکلشود و اگر قرار است دو حقیقت را منشأ  می 

قبول دوئیت ما بین بدن که به جنبۀ مادی صرف  رو  ازایناین دو ترکیبی اتحّادی قائل شد.  

نفسانی    مقابل آنچه که به نام نفس و جنبۀ  در،  شودمی   و بُعد جسمانی صور نفسانی اطلاق

وجودی آنان وحدت  و خلاف بداهت    یستن  است؛ مخلّ واحدِ حقیقی بودن اجسام نفسانی

 . (256، ص 5، ج همان  ؛ 382 و  13ـ  14 ص ص، 8، ج 1981، شیرازی)  خواهد بود

کلمه    «انشأناه خلقاً آخر»  از جهت قرابت با آیات قرآن نیز باید گفت که قبل از عبارت

از مراحل دیگر قرار   آمده است که مرحلۀ   « ثم» دهد و حداقل  می   خلقت روح را متأخر 

  ،حرکت جوهری ندارد  تنها منافاتی با نظریۀهکه این امر ن   است  ضمیمه ساز خلقت روحی 

. حتی اگر ظهور در  است  بلکه نشان دهنده جنبه اعدادی بودن مراحل قبل برای انشاء روح

 گردد. می   آن ظهور تضعیف، دوئیت جسم و روح را بپذیریم؛ به علت وجود دلیل عقلی

نسبت ها  نفوس انسانی و ذات آن   ماهیتِدیگر  ؛  صائب بودن نظریه مشاء  بر فرضهمچنین  

د و صرفاً  کننمی  پیداای ه نوعی و ماهیت واحد  ی نفوس ها انسان به هم تفاوتی ندارند و همۀ 

باشند. این امر با آیاتی که بر تجسم نفوس می   خارج از ذات باهم متفاوت امور    و   اعراض   در

درجات تصریح دارند؛ منافات در مراتب و  ها  به صور اعمال و قبول تعدد و تفاوت انسان

  هُمْ   وَ   أعَمْالَهُمْ  لِیُوَفِّیَهُمْ  وَ  عمَِلُوا  ممَِّا  دَرَجات   لکُِلٍّ  »وَ.  (344  صص،  8، ج  همان)  کند می  پیدا

کنند و نظام  می   نتیجه تفاوت پیدااین دو نظریه در    در حقیقت ( 19احقاف/)  یُظْلَمُونَ«   لا
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  . گرددنمی   ای مشاء به درستی تثبیتمشهور حکماراده و عمل و همچنین معاد در نظر  

 . (308ـ   307  ص،  2018،  معلمی)
 

 گیری نتیجه

  تکونّدر بحث چگونگیِ    و حکمت متعالیه   قرآن کریم آیات    از گزارش   شناسانههستی تحلیل  

،  این دو نظام معرفتی   د که با وجود تفاوت در زاویه دیدهایکنمی   را روشناین امر    انسان؛

در مباحث فلسفی    را کههایی  خلأنفس انسانی    تکوّن از حیث چگونگیِ  د  توانمی   کریمقرآن  

این دو نظام  های  تطبیق گزاره و با    هد شود را پوشش دامی   مشاهده   تکوّن در تحلیل این  

با رویکردی   از،  شناسانههستی معرفتی  چگونگی خلقت و    به یک تصور کامل و واضحی 

  تکونّ حکمت متعالیه بیشتر ناظر به چگونگی  بدین صورت که  ایجاد انسان دست پیدا کرد.  

فرمایش دارد. همچنین در    تکوّنپردازد و قرآن کریم بیشتر ناظر به چیستی این  می   نفس

ـ   کلان و با رویکرد تحلیلیصورت  به نیز حکمت متعالیه این مراحل را    تکونّ بیان مراحل  

 مصداقی و عینی این مراحل را گزارش صورت  به پردازد لیکن قرآن کریم  می   ی به این امر عقل

،  مکمل   یک نظریۀ  گیریشکلتوان تطبیق صورت گرفته شده را منشأ  رو می ازاین .  کند می

 دانست.  مسئله جامع و مترقی در این 
 

 مشارکت نویسندگان 

دانشجو و استاد راهنما نقش ایفا کردند.در  این مقاله برگرفته از رساله ی دکتری هست  

حقیقت هر دو در آن مشارکت داشتند منتهی چون بر اساس راهنمایی استاد راهنما روح  

 الله شاکری هدایت شد نویسنده مسئول بر عهده او قرار گرفته است.

 

 تشکر و قدردانی 

از اعضای    تقدیر و سپاس از نشریه وزین پژوهش های هستی شناختی و تقدیر و تشکر

 تحریریه مجله بویژه سردبیر محترم جناب دکتر عین الله خادمی 
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